
، ترا میخواهمترا میجویم  

 در لای خیالات

 پرده ىای آواز

 در ترنگ ىای صمیمانو

 در مهربانی طبیعت

ضکسالی امید ىادر خ    

ناباوری ىایم در   

 

مید و عاطفو ىایمدر زندگی، عضق، ا       

 ترا میجویم، ترا میطلبم

اباما راىی در مسسیر س   

و بپیمایم، تا باز رسمذرگتا چند گ    

بی روح، بی توزنده ام   

 

می یابی امو ، نما میدانیو ن  

چی ام نمودی؟ بودم، چی  

 حقیقت را از آفتاب روز

 از مهتاب صب و از ابر ىای وحضی باز جویم

    نو، ىرگز

خزانی خضن بادىای   از صدای    



میدی زمین بو آسمانو یا از نا ا   رنگی روزىا از بی  

 

 چاک ىای سینۀ زمین را

!ر کنند، از آب؟   نواز چی پ     

!ازخاک؟  نو    

!؟!؟........از آتش، خون، کینو و     

!!!آری، ىان، بلی        

 

 عطش زاد است زمین  من

 آب رفتو در جوییست سزمین  من

"میهنم"گذص تو بر لوح امروزین است   

خونین است همزادم قامتان     

 آدم ىا، انسان ىا

 رنگ و بوی تانرا دیده اید، بو مضام آورده اید؟

  صدن نیست بودن انسان آدم

، بخدای رس یدنصدن انسان  

رس یدن، بخود آمدن بخدای  

 بخدای رس یدن

  حقیقت است، اصل است

  و فرس تادۀ او آخرین بود



شخلقت، انسانیت و دان پیام اولین      

    بضارتی بود

 تا امروز، فردا و تا واپسین روز

 

ـــــرا؟چــــــــ  

   خود را نمی یابی

یـن ـدرکت نمی ک      

 چـــگونو؟

  مخلوقی تو

 خالقت را صکر گذار

!پیامش را آذین حیات کن   

 

 امیدم، آرزویم

 تویی، تو

!ت یابمر  باز گرد تا د   

!انسان......... انسان ،انسان    

 

 

 

ن 8991جنوری  52 ارکدنمـ  آرد   


